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  دهكيچ
ینـی اواسـط هاي سـکولار و دتوان در رخدادها و جنبشي لاتین را میبخش امریکارهایی گیري الهیاتهاي شکلریشه

در واکنش به تفکر اروپایی شـکل گرفتـه بـود. از جملـه متفکـران الهیات  اینوجو کرد؛ چراکه جست قرن بیستم در اروپا
یورگن مولتمان، ژان مـاریتن و دیتـریش بونهـافر  ،بخش مورد استفاده قرار گرفتاروپایی که نظریاتشان در الهیات رهایی

    است.
ر انجیل، رستاخیز عیسی و کل آفرینش در پرتو قدرت الهی است که پیوند عمیقـی بـا عمـل وعده خدا د ،از منظر مولتمان

کلیسـا در ایـن  .جهانیجهانی است، نه آنرو، این. ازایناجتماعی و سیاسی مسیحیان براي تجدید حیات جامعۀ بشري دارد
اي توسعۀ مادي، اجتمـاعی و معنـوي همـۀ انسان باید بر ؛معنا، داراي نسبت خویشاوندي با جهان است. ماریتن قائل است

اشخاص جامعه بکوشد، هم در مقام فرد و هم در مقام اشخاص که این مستلزم عمل است. بونهافر نیز وظیفـه مسـیحیان 
دانـد تـا در احیاي ایمان مسیحی در این جهان مـی ،هاي خداونددین امروز را شریک شدن در رنجدر جهان سکولار و بی

    ملکوت و عدالت الهی فراهم آید. هاي تحققزمینه
اروپایی بوده و از نظـرات آنـان  دانانالهیتحت تأثیر  ،ي لاتینبخش امریکارهایی بزرگ دانانالهی :توان گفتمی ،بنابراین

الهیـات  را بایـدبخش الهیـات رهـایی گیريترین علل شکلیکی از مهم رو،ازاینبردند. هاي خود بهره میدر بیان دیدگاه
  ي لاتین قلمداد کرد.امریکادر الهیات  غربی را مؤثر در ایجاد این دانانالهیروپایی دانست و ا

  ي لاتینامریکابخش، مولتمان، بونهافر، ماریتن، اروپا، رهاییالهیات  ها:کلیدواژه
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  مقدمه
اتـب ویژه برزیل و پرو، در سلسـله مر، حرکتی در کشورهاي امریکاي لاتین، به1960در اوایل دهه 

پایین کلیسا به وجود آمد و این سؤال را مطرح شد که آیا کلیسا همچنان باید مردم را به تمکـین و 
طلبی تشویق کند؟ در این صورت، با توجه به فقر روزافزون مردم، معنـاي اصـلی مسـیحیت عافیت

گرفته، در کنار  اي که خارج از کلیسا در(محبت به همسایه) چه خواهد بود؟ آیا کلیسا نباید در مبارزه
رو، تلاشی نظري و عملی براي پاسخ بـا . ازاین)1372(مصطفوي، قربانیان خشونت و استعمار بایستد؟

هایی که در واکنش به ستم اجتماعی موجود به عمل آمد، ها به وجود آمد. یعنی در تلاشاین پرسش
 )Theology of Liberation(شبخموضوع رهایی مطرح شد که نقطه شروع الهیاتی با نام الهیات رهایی

گیري این الاهیات، باید گفت: علاوه بر تجربه . اما در چگونگی شکل)304،ص1390(گرنز و اولسن، شد 
کشیش اسپانیایی در منطقـه کاساس فقر و ستمدیدگی و شرایط موجود در امریکاي لاتین، عملکرد 

گیري ایـن الهیـات بـوده شـکل امریکاي لاتین و همچنین تشکیل شـوراي واتیکـان دو، از عوامـل
(مــک گــراث، نمــودکــه شــدیداً افکــاري مارکسیســتی را تبلیــغ می )51ـــ50و33، ص1374(مصــطفوي، 

گردد. بـازمی 1968بخش، به شوراي مـدلین در سـال . اما شروع رسمی الهیات رهایی)232،ص1384
، 8، ج 2002(فلورنزا، بودهاي اجتماعی خشونت نهادي و روابط استثمار در وضعیتبیانگر  مدلیناسناد 

دانست و بر رهایی از این . شورایی که شرایط امریکاي جنوبی را ناشی از ستم و استبداد می)544ص 
بخش شرایط تأکید داشت. این برخورد، پس از مدت کوتاهی موجب به وجود آمدن الهیات رهـایی

  .)534، ص 1390(لین، شد 
  هایی بـود کـه موجـب جـداییست کـه داراي شاخصـهاز نکات مهم دربارة این الاهیات، این ا

منـد اسـت کـه شـدیداً بـا ها، ارائۀ الاهیـاتی زمینهشود. از جمله این شاخصهآن از سایر الهیات می
شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی مرتبط است. بنابراین، اهمیت زیـادي بـراي فقـراي موجـود در 

خداوند در جانبداري از فقیـران اسـت. همـین امریکاي لاتین قائل است و معتقد است که گزینش 
شـدن ایـن الهیـات و در ادامـه، حمایـت از  )Christian theological praxis(مسئله موجب پراکسـیس
. امـا بایـد گفـت کـه بسـیاري از ایـن )336ــ325، ص 1390(گرنـز و اولسـن، مکتب مارکسیسـتی شـد

تـوان گفـت: بایـد شـود. حتـی مییافت میدانان اروپایی نیز ها، در الهیات منتسب به الهیشاخصه
هـاي سـکولار و دینـی اواسـط قـرن بخش را در رخـدادها و جنبشهاي متأخر الهیات رهاییریشه

بخش را ارائـه وجو کرد که برخی از مبانی اولیه روش متمایز الهیـات رهـاییبیستم در اروپا جست



   ۱۰۷ بخش امريكاي لاتينتأثير الهيات اروپايي بر تشكيل الهيات رهايي

 گوسـتاو گـوییترز، پیش از بونهافرو  انمولتمدانان بزرگی همچون . الهی)321ـ320(همان، صکرد می
گیري الهیـات هایی را ارائه دادند که منجـر بـه شـکلبخش، مبانی و دیدگاهدانان رهاییو سایر الهی

  بخش شد.رهایی
 ،این اسـت کـه چگونـه الهیـات اروپـایی ،الی که در این مقاله در پی پاسخ به آن هستیمؤس ،بنابراین

هـایی چـه شخصـیت د.ي لاتین تأثیر گـذارامریکابخش بر الهیات رهایی ،همچون الهیات امید و سکولار
 یی را در اروپـابخش امریکـارهـایی هاي الهیـاتتوان ریشهاند؟ چگونه میدر این تأثیرگذاري سهیم بوده

باید الهیـات اروپـا در آن دوره را مـورد بررسـی قـرار داد و  ،السؤنمود؟ براي پاسخ به این وجو جست
  را ارزیابی و تحلیل نمود. بونهافرو  مولتمانهمچون  ،بزرگ آن دوره دانانالهیاي هدیدگاه

  اروپاييبخش رهايي الاهيات
رود کـه در حیـات شـمار مـیسـالی پراغتشـاش و آشـوب سیاسـی بـهعنوان به م. در فرانسه1968سال 

در ابتدا بـا اعتـراض  ،ن وقایعفلسفۀ اروپایی تأثیر بسزایی گذاشت. ایویژه ، بهفرهنگی و فکري فرانسویان
ها، مـدارس و ها، بیمارسـتانبه اعتراض کارگران کارخانه ،ها آغاز و سپسدانشجویان به وضعیت دانشگاه

علیـه جنـگ و بـه طرفـداري از  امریکـادر اروپـا و  ،سایر طبقات اجتماعی گسترش یافت. در این دهـه
از سـوي دیگـر، آثـار  .)257،ص 1390ز و اولسـن، (گرنروي داد بسیاري حیات اجتماعی و آزادي تظاهرات 

 )Gilles Delevze(دولـوزو  )Jean-Francois Lyotard(لیوتـار، )Paul Michel Foucault(فوکـونویسندگانی چون 
هاي روانکـاوي اهمیت قـدرت و میـل انسـانی و نیـز نفـوذ اندیشـه ،گرایی، فاعلیت ذهندر مورد انسان

شـد، در ظهـور و گرایی و بیان امیال مکنون ذهن ناآگاه مید به فراواقعکه موجب طغیان علاقه فر ،فروید
داد که معتقد بـود گرایی را گسترش میتأثیر نبود. چنین تفکراتی، نوعی انسانها بیگسترش این اعتراض

هرم قدرت، یعنی کلیسـا، دولـت  ،ست. به عبارت دیگر، مبتنی بر سرکوب ذهن ناآگاه ماستم و بیگانگی
انقلابـی موفـق  ،روایـن. ازحقیقـی انسـان اسـت» خودِ«مانع از بیان  ،دارينظامی) و نظام سرمایه(قدرت 

اي جامعـه ؛اي علیـه آنسازمان دهد، نـه جامعـه» خود«اي را براي تحقق این خواهد بود که بتواند جامعه
دلیـل، بـه همـین  که فراتر از پیشرفت و فناوري، به مسائل فرهنگی و معنوي مردم نیـز علاقمنـد باشـد.

سخن از مرگ خدا و مشخص کـردن دسـتورالعملی از  ،دچار آشفتگی شد و حتی برخی متألهانالهیات 
  .)257 ص ،1390(گرنز و اولسن، زدند سوي دنیا براي کلیسا می

در واکـنش  ،در فرانسه و بلژیـکویژه ، بهخواه در اروپاگرا و آزاديرو، گروهی از کشیشان چپازاین

۱۰۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

هـاي خـورد، اقـدام بـه تشـکیل انجمنهاي کارگري به چشم میویۀ کلیسا و فقري که در محیطبه این ر
، راهی بـراي ایشانبتوانند ضمن حل مشکلات  آنان،کارگري کردند تا با بررسی شرایط زندگی  ،کشیشی

ن متعهـد شـدند ضـم ،بخشِ ملیبا حمایت از جبهۀ آزادي آنانحفظ اصول مسیحی در میان مردم بیابند. 
روحانیان در مأموریت کلیسـا، در راه تحقـق دموکراسـی، ل شدن به جایگاه و نقش والاي غیراهمیت قائ

بخـش هـاي آزاديتـوان خاسـتگاه جنبشنـد. از ایـن منظـر، میکنسالاري تـلاش سالاري و قانونمردم
ه درون کــ یهــاي اجتمــاعی کشیشــان اروپــایی و فرانســوي و نیــز الهیــاتي لاتــین را در فعالیتامریکــا
هـاي اروپـایی در داندانسـت. البتـه نقـش و تـأثیر الهی ،هاي کشیشی ـ کارگري ظهور یافتـه بـودانجمن

بخشی بوده است، نـه کـاربرد مسـتقیم و عملـی ي لاتین، تنها به صورت الهامامریکابخش الهیات رهایی
  در قرن بیستم آمده است: الهیات مسیحیتفکرات آنها. در کتاب 

هایی بودنـد کـه در اروپـا تحصـیل کـرده بودنـد. اسـتادان ي لاتین کاتولیکامریکاألهان بسیاري از مت
الهیـات  سیاسـی بودنـد... در نتیجـه،الهیات  اروپایی آنها برخی از مدافعان برجسته الهیات امید و جنبش

شـت و تـا اي بود که عمیقاً ریشه در کلیساي کاتولیـک داي لاتین از همان آغاز پدیدهبخش امریکارهایی
  .)307، ص 1390(گرنز و اولسن، » حدي در واکنش به تفکر اروپایی شکل گرفته بود

توان بـه می ،بخش مورد استفاده قرار گرفتاز جمله متفکران اروپایی که نظریاتشان در الهیات رهایی
، نوئـل مونیـهاما ،تیلهـارد دو شـاردین، جان بابتیست متـز، هنري دِ لوباك، ایو کینار، ماري دومینیک شنو

از این میان، تنها به معرفی سه تـن  .اشاره کرد دیتریش بونهافرو  یورگن مولتمان ،کارل رانر ،ژاك ماریتن
  پردازیم.ي لاتین میامریکابخش ترین و تأثیرگذارترین افراد در الهیات رهاییاز مهم

  يورگن مولتمان. ۱
هـاي دشـمن و مشـاهده اینکـه چگونـه رنـج و از جنگ جهانی دوم، اسارت در اردوگاه مولتمان تجربه

کنـد، اولـین منبـع انسان را در برابر مشکلات محکـم و بردبـار می امید(دو جزء مکمل الهیات مولتمان)،
فــرانس دان مارکسیســتی)، (الهــی )Ernst Bloch(ارنســت بلــوختــأثیر تــدوین الهیــات او بــود. او تحــت 

، 1390(گرنـز و اولسـن، قرار داشـت بونهافر و کارل بارت )، دان یهودي(الهی )Franz Rosenzweig(روزنزوگ

ارتباط میان کلیسا و جامعۀ سکولار را بسط داد و بر مأموریـت  ،بونهافر و بارتاما بیشتر از  .)263ـ261ص
رویکرد سیسـتماتیک در الهیـات  ،از مدتی پس. وي تأکید ورزید شناسانه آنجهانی کلیسا و جنبه آخرت

و این ایده را با نشان دادن تلاش مسیحیان کاتولیک، ارتدوکس و یهودیـان در رسـیدن را در پیش گرفت 



   ۱۰۹ بخش امريكاي لاتينتأثير الهيات اروپايي بر تشكيل الهيات رهايي

هـاي الاهیاتویژه به ها،بر همۀ این الاهیات ،تري از الهیات مسیحی تقویت کرد و با این کاربه فهم عمیق
  .)262(همان، ص بخش جهان سوم تأثیر بسزایی گذاشت رهایی

الهیـات گانـۀ هـاي سـهدر قسـمت اول، کتاب .موعۀ متمـایز اسـتشامل دو مج مولتمانآثار اصلی 
 The(کلیسا با قدرت روحو  م)The Crucified God( )1972(خداي مصلوب، )مTheology of hope( )1964(امید

Church in the Power of the Spirit( )1975(این مجموعه را ـ که داراي سـبک  يرا به نگارش درآورد. و م
(لـین،  نگردیک کل میعنوان الهیات به از دیدگاهی مشخص بههریک،  ارمند است و درو مضمونی ساخت

مشـارکت کـه آن را  ،دهد و در مجموعـۀ دومآثار خود قرار می ،مقدمۀ مجموعۀ دوم )475ـ473ص ،1390
هـاي اصـلی مسـیحی و طـرح مند به مطالعه و بررسی آموزهنامد، به شکلی نظاممی در مباحث الاهیاتی

 The Trinity andthe(تثلیـث و ملکـوت خداونـد :پردازد. این آثـار عبارتنـد ازنوین میالهیات  هايیهنظر

Kingdom of God( )1980(خدا در خلقت، )مGod in Creation( )1985(طریق عیسـی مسـیح ،م )The Way of 

Jesus Christ( )1989(روح زنـدگی، م )The Spirit of Life( )1991(آیـد، خـدا میم )The Coming of God( 
  .)148، ص 1995(بکهام،  )مExperiences in Theology( )2000( تجربه در الهیاتو  م)1996(

هاي مربـوط جنبه :معتقد است مولتماناست. » شناسیآخرت«بحث  ،مولتمانترین بخش الهیات مهم
یمـان مسـیحی را بـه شناسی در مرکز ایمان مسیحی قرار دارد و تنها روشـی اسـت کـه ابه آینده آخرت

شناسـی اسـت. مبتنی بـر آخـرت ،سازد. به عبارت دیگر، مسیحیت از ابتدا تا انتهاجهان جدید مرتبط می
را کـانون الهیـات » وعـده«با توجه به اشارات کتاب مقدس بـه آینـده جهـان،  ،وي در توجیه این سخن

خـدا را نبایـد  :معتقـد اسـت ،اسبـر ایـن اسـ. )76، ص 1969، کانـل(» مکاشفه«کند، نه مسیحی معرفی می
واقعیتی مربوط به زمان حاضر تلقی کرد، بلکه باید او را قدرت آینده و رسـتاخیز دانسـت. البتـه مـراد از 

نحـوي کـه هم رستاخیز عیسی و هم رستاخیز یا بازسازي نهایی همۀ آفـرینش اسـت، بـه  ،این رستاخیز
شـمار وید یا تضمینی براي رستاخیز آینده جهان بـهبرانگیختن عیسی از میان مردگان به دست خداوند، ن

  .)465ـ464 ص ،1388(مک کواري، رود می
البته او هرگز موفق نشد برداشت خود را از رستاخیز تبیین کند، اما مطمئن است که رستاخیز نه 

جهانی، بلکه رستاخیز عیسی و جهان، پیوند عمیقـی اسطوره است، نه حقیقتی تجربی و نه امري آن
ا عمل اجتماعی و سیاسی براي تجدید حیات جامعۀ بشري دارد. وي در پی آن بود کـه رسـتاخیز ب

شناسی را ویژگی هستی مسیحی و کـل انداز آخرترا محور و قلب الهیات مسیحی گرداند و چشم
، مبنی بر اینکـه ارنست بلوخ. وي با اقتباس عبارت معروف )473، ص 1390(لین، کلیسا قلمداد نماید 
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نامیده و سراسر عالم را تلاش براي حرکت بـه سـوي » خدابی«، جهان حاضر را »دا هنوز نیستخ«
دهی ایمان مسیحی به آینـدة جهـان، . در واقع، جهت)464، ص 1388(مک کواري، کندآینده ترسیم می

کارگیري امکانات کلیسایی براي ایجـاد تغییـر در جهـان مـدرن و هـدایت آن بـه سـوي نیازمند به
آورد. پـس ت خداوند است. این عمـل اجتمـاعی و سیاسـی، زمینـۀ رسـتاخیز را فـراهم مـیملکو

خواهانـۀ جهانی است. تجدید حیات جهان به جهانی کامل، نیازمند عمـل آزاديرستاخیز امري این
تـرین کسـانی اسـت کـه توجـه بسـیاري بـه باشـد. از ایـن لحـاظ، او از مهمکلیسا و مردم نیـز می

عی مسیحیت دارد و الهیات او، نوعی اعتقاد و امیـد بـه تحقـق جامعـۀ آرمـانی و کاربردهاي اجتما
  .)925، ص 2003، بیرن و هولدن(ها براي مبارزه استعادلانه با حفظ امید و عمل توده

، کـه از نظـر او هـم در حـال و هـم در »ملکوت خدا«لۀ ئله به همراه اشتیاق فراوان او به مسئاین مس
تنهـا در » امیـد« ،کنـد کـه در آنشناسانه معرفی میالهیاتی آخرتعنوان به هیات او راآینده وجود دارد، ال

بـر  مولتمـانشـود. در واقـع، اسـاسِ الهیـات امیـد زنده شـدن دوبـارة مسـیح بـراي انسـان حاصـل می
اي است کـه در آن خـدا مصلوب شدن عیسی حادثه ؛شناسی و امید است که طبق آن معتقد استآخرت

اي که در آن همـۀ مردگـان احیـا آینده ؛سازدا مبنی بر آمدن آینده و زندگی جدید محقق میوعدة خود ر
، 1995(بکهـام، رسـد شود و سلطنت پرشکوه و عادلانۀ خدا از راه میشوند، همۀ جهان دوباره خلق میمی

ن بـه شناسانۀ کـل هسـتی و امیـد و ایمـامستلزم وجود آیندة آخرت ،پس رستاخیز عیسی .)150ـ149ص 
و » صـلیب«لۀ تقابـل ئوعـده الهـی بـا مسـعنوان بـه اي است. وقتی ایـن جنبـه از رسـتاخیزچنین آینده

  شود.نیز ظاهر می مولتمانشناسی هاي مهم آخرت، جنبهیابدمیارتباط » رستاخیز«
دوري از  دلیـلاي از رنج الهی است که در آن مسیح، مـردن بـه حادثه ،در واقع مصلوب شدن عیسی

کشد، پسر با میل خود، خـودش را در عشـق بـه کند و پدر از غم مرگ پسرش رنج میرا تحمل میپدر 
کنـد. عشـق خـویش بـه جهـان تسـلیم میدلیل کند و پدر نیز با میل خود، پسرش را به جهان تسلیم می

ه، یعنـی هاي رنجدیده است. در این نقطـدر اتحاد با همۀ انسان ،صلیب نشانۀ عمل عاشقانۀ خدا ،روازاین
عشق به جهان است که پدر و پسر و نیز همۀ دورشدگان، جداماندگان و رنجدیدگان عالم بـا هـم اتحـاد 

مسیح و آگاهی از اتحاد با آنها در رنـج، بـه  ،هاي رنجدیده نیز باید با عشق به جهان، خدایابند و انسانمی
  .)153ـ151ص  ،1967(مولتمان، عمل آزادکننده در حق خودشان مبادرت ورزند 

یا به علت ضـعف در او  ،البته باید دانست که رنج خدا رنجی نیست که از بیرون بر وي تحمیل شده
 ،ما بدون چنـین رنجـی .محبت خدا بر جهان، رنجی فعالانه و آزادانه است دلیلپدید آمده باشد، بلکه به 
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بـر  ،در سراسر عهـد جدیـد ،. بر این اساس)462، ص1390، (لین توانیم از خداي محبت سخن بگوییمنمی
  .)8: 13؛ اول قرنتیان 8ـ7: 4(ر.ك: اول یوحنا  شده استتأکید  اهمیت و جایگاه محبت و سفارش به آن

، همۀ این سخنان به معنی این ادعاي مسیحی است کـه خـدا عاشـق اسـت و هـدف مولتماناز نظر 
 ه بـا نگـاهیایـن اسـت کـتثلیث، وحدت همۀ موجودات در خدا و با خداست. وظیفـه مسـیحیان نیـز 

به روزهایی امید داشته باشند که مسیح همه چیز را نو و تازه خواهـد کـرد. در حقیقـت،  ،شناسانهآخرت
ایمان فرد معتقد را محکم و او را براي داشتن یک زندگی عاشقانه و خلق جدید همۀ اشـیا هـدایت  ،امید
فرد مسیحی باید ابتدا در خود و جهان خـویش ایـن همان امید به امروز است و  ،کند. اما امید به آیندهمی

فـورد ( ایجاد کنـد ،که از آغاز به سوي آینده در حرکت بوده است ،دگرگونی و تازگی را با اتحاد با جهان

  .)149ـ148، ص 2005، و مورس
له و نیز ویژگی درون تاریخ بودنِ رستاخیز مسیح، بر مأموریت جهانی کلیسـا در دور کـردن ئاین مس

تأکیـد  هاي فرارسیدن خلقت نـوینیدي و ترس از انسان، بشارت و شاگردسازي و فراهم کردن زمینهنوم
، هدف مأموریت مسیحی صرفاً نجات فردي و روحانی نیست، بلکه کلیسا بایـد مولتمانورزد. از نظر می

بشـریت با تغییر شرایط کنونی اجتماع براي تحقق امید، عدالت اجتمـاعی، صـلح و آرامـش بـراي همـۀ 
طبق این الاهیات، مأموریت فقط بر دوش مسیحیان نیست و همه مـردم از همـه ادیـان رو، اینازبکوشد. 

ها به همین دلیل، درهاي کلیسا باید رو به خـدا، انسـان .)93، ص 1995(ویلیامز،  این وظیفه را بر گردن دارند
صرفاً به معناي سازگاري با شـرایط زمانـه  ،و آینده جهان گشوده باشد. البته این گشودگی و امید به آینده

ویژه بـه است که تناقض میان آنچه هست و آنچه وعده داده شده، باید انسان و ایننیست، بلکه حاکی از 
شناسـانه کلیسا را برانگیزد تا تجدید حیات یابد و همۀ امکانات کنـونی جهـان را در مسـیر آینـدة آخرت

  تجدید حیات درونی کلیسا چهار بعد دارد: ، اینمولتمانسوق دهند. از دیدگاه 
اـیی، نـژادي، ملـی و  الف. کلیسا باید همواره در حال انجام مأموریـت الهـی خـود در آن سـوي موانـع جغرافی

  انجامد.هایی است که به رهایی انسان از بردگی و فقر میطبقاتی باشد. این مأموریت شامل همۀ فعالیت
  مسیر وحدت جهانی با یکدیگر گام بردارند. منظور، کلیساها باید دربدین ب. 

روحانیان با هـر دیـن و د تنها خداوند کلیسا باشد تا غیرج. براي وحدت یافتن کلیساها، عیسی مسیح بای
  مسلکی به کلیسا راه یابند.

هاي ناعادلانه سیاسی، اقتصادي و اجتمـاعی گیري سیاسی باشد و در برابر نظامد. کلیسا باید داراي جهت
  .)463 ، ص1390، (لیناي دفاع از حقوق ستمدیدگان و محرومان بایستدبر
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کلیسا باید بر اساس زندگی در میان تاریخ گذشته مسیح و آینـدة جهـانی کـه در آن تـاریخ  ،بنابراین
کلیسـا  ،تکمیل خواهد شد، مأموریت خود را در هدایت جهان به سوي آینده انجام دهد. به همـین دلیـل

بلکـه صـرفاً در نسـبت و  ،خـودش وجـود نـدارد» بـراي«یـا » در«در تـاریخ تثلیـث، موقعیتش  دلیلبه 
در میـان » رفاقـت وابسـته بـه انتظـار مسـیح«شود که باید با ایجاد یک خویشاوندي با جهان شناخته می

القدس بـه ، که در آن، روحمریدان خود، مسئولیت خود و سایر مسیحیان را در تشکیل یک جامعه آرمانی
ایـن  مولتمان کامل نماید. ،یحیان براي خدمت وابسته به انتظار مسیح، آزادي و قدرت خواهد دادهمه مس

هـا بـر و پذیرش انسان» دوستی گشوده«نوع زندگی را بر اساس الگوي مسیح در محبت و اتحاد با فقرا، 
همیشـه بـه روي این روابط دوستانه در زنـدگی کلیسـایی، بایـد  که کندمیتأکید  نامد واساس آزادي می

  .)155ـ154، ص 1967(مولتمان، ددیگران گشوده باش

  رهايي بخشالهيات  گيريتأثير مولتمان بر شكل
اولویـت در گـزینش «رسـتگاري را تنها نـه شود. اومیتلقی بخش هم یک الهیات آزادي ،مولتمانالهیات 

داند که بـدون چنـین امیـدي، یز میاز سوي مسیح، بلکه آن را امید به آشتی میان ستمگران و فقرا ن» فقرا
شامل درك مظلـوم  ،بخشِ اور، الهیات رهاییدیگمصالحه و رستگاري الهی نارسا خواهد بود. به عبارت 

  و ظالم در نیازمندي آنان به مصالحه و آشتی است.
سو، مالک و ارباب و در سوي دیگر برده است که در هـر دو ظلم و ستم دو طرف دارد: در یک

. پـس )158ــ157، ص 2005، فـورد و مـورس(کنـدلم و ستم بشریت و انسانیت را ویـران میطرف، ظ
از سـوي خداونـد، بایـد شـامل » اولویـت در گـزینش فقـرا«هدف، آزادي هـر دو طـرف اسـت و 

  ثروتمندان نیز بشود.
بخش در حال جوانـه زدن بـود، نگرشـی هاي الهیات رهایی، که ریشه60در واقع، در دهه 

بـود. مـدافع  مولتمانبه وجود آمد که بسیار تحت تأثیر الهیات » الاهیات سیاسی« تحت عنوان
، حضـور متعهدانـه در مولتمـانبود که کاملاً تحت تـأثیر یوهانس متس اصلی الهیات سیاسی، 

ورزي الاهیاتی خود نمود که آن جزء روش متمایز الهیـات امور سیاسی را نقطه شروع اندیشه
. در واقع، سیاسی شدن کلیسا و ورود یـافتن )321، ص 1390ز و اولسـن، (گرن بخش گردیدرهایی

با تأثیرپذیري از وي دست به  ،دانان راهی بخشآغاز شد و الهی مولتمانبه مسائل اجتماعی از 
  پردازي زدند.نظریه
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  نقد ديدگاه مولتمان
ایـن  اسـت. بـزرگ بـوده دانانالهیتأثیرپذیري فراوان وي از  ،وارد استمولتمان از جمله نقدهایی که به 

توان دسـتاوردهاي الاهیـاتی او را نمیدلیل،  به همین .هاي او گردیدایجاد تغییر در اندیشه موجب مسئله
تأکیـد  شناسـی مسـیحیشناسی یا فرجـاماو بر آخرت :توان گفتولی در مجموع می ،ارزیابی نهایی کرد

 ،بنـابراین .)280 ص ،1390(گرنز و اولسن،  ددانشناسی میخرتمبتنی بر آ ،دارد و مسیحیت را از ابتدا تا انتها
جانبـه و غیراصـولی بـر یکتأکید  دانست. اوالهیات  یک تئولوژي پذیرفت وعنوان به توان آراء او رانمی

انکـار تجربـه  موجـبکنـد کـه ایـن مسـئله امید میالهیات  برخی موضوعات الاهیاتی همچون آینده در
این نتیجـه روش  . وزندگرایانه در تمام آثارش موج میجانبه نگاه یک ،ود. در واقعشمستقیم خداوند می

 انـدازهایی نسـبت بـه الاهیـاتش شـدچشم مجموعهکارگیري یک هدر آثارش است که موجب بمولتمان 
مسیحی و تحلیـل اجتمـاعی مارکسیسـتی را شناسی ، آخرتبلوخوي تحت تأثیر  .)160، ص 1995(بکهام، 

گویـد کـه طبـق پدید آورد. او از امیـدي سـخن مـی »امید«شهري به نام اي آرمانخت و فلسفهدرهم آمی
امیـد در انسـان نیـز کـاري  يدیدگاه مسیحیان، انسان هبوط یافته چنین امیدي ندارد و کوشش براي احیا

یـت خـدا را خدا و تـاریخ، الوه گانهبا ایجاد پیوند نزدیک میان هستی سه ،مولتمانشود. عبث دانسته می
شناختی. تفاسـیر کتـاب شناختی است تا مسیحدهد که بیشتر انسانبرد و الاهیاتی را ارائه میال میؤسزیر

 .اعتنایی بسـیاري از متکلمـان قـرار گرفـتبیموجب نشدنی زیادي دارد که ، مسائل حلمولتمانمقدسی 
(بکهـام، کننـد رفلسفی معرفی مـیرا غیرمنطقی و غی مولتمانحتی در سنت انگلوساکسن کلمات و تفاسیر 

 .)161ـ160، ص 1995

  ژاك ماريتن. ۲
تأکید بر ماهیت، ارزش و شخصیت انسان در ارتباط با تفسیر کلی ما از واقعیت، ریشـه در اصـالت روح 

مونیـه، دنـی دو  امانوئـلفیلسوفان اگزیستانس و متمایل به سنت توماسی از جمله ویژه ، بهفلسفۀ فرانسه
و ژاك  )Jean-Paul Sartre(سـارتر، )Maurice Nedoncelle(موریس ندونسـل، )Denid de Rougemont(روژمون

 تومـاس آکوینـاسترین مفسران اندیشۀ یکی از بانفوذترین و مهم ،ژاك ماریتنماریتن دارد. در این میان، 
اصـالت  تأثیر این فضاي سیاسی و فکري، نظریۀ بنیـادي خـود را در مـورددر قرن بیستم است که تحت

گیـري تفکـرات شـکل داد کـه تـأثیر بسـیاري بـر شـکل» دولـت ـ شـهروند«شخص و فلسفۀ سیاسی 
  .)178، ص 9، ج 2002، مورفی( ي لاتین گذاشتامریکاخواهانه در اروپا و آزادي
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رود. احتمالاً بزرگترین نماینده جنبش رنسانس کاتولیک در دوران معاصر به شـمار مـی ،ژاك ماریتن
در جوانی به آیین کاتولیک گرویـد و دوران بلـوغ زنـدگی فکـري خـود را  .بود برگسون که شاگرد يو

سـنت ویژه ، بـهصرف تشخیص بیماري ذهن مدرن کرد و بازگشت به سـنت بـزرگ فرهنـگ مسـیحی
  .)834،ص1385(بومر، درمان این بیماري تجویز نمود عنوان به قدیس راتوماس آکوئیناس 
 )Raissa Oumansoff(رئَیسا اومانسـوف، به همراه همسرش )Charles Peguy( چارلز پگوي وي به توصیۀ

 Henri(هـانري برگسـونهاي ـ به مطالعه و بررسی سخنرانیبخش اصلی او در زندگی و تفکراتش ـ الهام

Bergson( گویی به همۀ مسـائل از بـین تأثیر آن، اطمینان اولیۀ او به توانایی علم در پاسخ پرداخت و تحت
نوشـت و  برگسـونبعدها نخستین اثـر خـود را بـر ضـد  ،وي. هرچند )177، ص 9، ج 2002، ورفیم(رفت

، )Humbert Clerissac(هامبرت کلریسـیک پس از آن، به توصیۀ .)24 ص ،1387(بوخنسکی، راهش را جدا کرد
 پرداخـت و مریـد ینـاسئتومـاس آکو که راهنماي روحانی آنهـا بـود، بـه مطالعـۀ آثـارراهب دومینیک 

که مشهورترین اندیشمند مکتب تومیسم دانسـته طوريبه .)303 ص ،9 ، ج1386(کاپلستون، سرسخت او شد 
م. سـفیر فرانسـه در 1948ـ 1944ل از جنـگ جهـانی دوم، از سـا . پـس)192 ص ،1387(بوخنسـکی، شد 

هـاي حرانوي ب .)178ــ177، ص 9، ج 2002، مورفی(واتیکان شد و در شوراي واتیکان دو نیز حضور داشت
قـانون  کـه اجتماعی را ناشی از تعارض قائل شدن میان قانون طبیعی و حقوق بشر دانسته و اعـلام کـرد

تـوان آن را از تجربـه انسـانی می رو،ایـناز. طبیعی و حقوق بشر در اصل، ریشه در طبیعت انسانی دارند
از  پـسق بشـر نیـز حضـور یابـد. نویس اعلامیه حقوها سبب شد تا در تهیه پیشاخذ نمود. این اندیشه

 Little Brothers of (»بـرادران کوچـک عیسـی«با ورود بـه گـروه  ماریتنم. 1960مرگ همسرش در سال 

Jesus( ،زندگی دینـی و روحـانی خـود  د،که معتقد به اجراي پیام مسیح در میان اعضاي طبقۀ کارگر بودن
ر مـورد موضـوعات مـرتبط بـه ایمـان کـاتولیکی را آغاز نمود و در خلال این دوران، به نوشتن آثاري د

 .)228ـ227، ص 2008، ورکمپ(پرداخت
وجـود و م)، 1932(مراتـب شـناخت  ،م)1920( هنـر و فلسـفۀ مدرسـیعبارتند از:  ماریتنسایر آثار 

 ،م)1935(آزادي و جهـان نـو  ،م)1936(گرایـی کامـل انسان ،م)1951(انسان و دولت  ،م)1947(موجود 
 و ،م)1945(مسیحیت و مـردم سـالاري  ،م)1944(حقوق انسان و قانون طبیعی  ،)1957(ریکا تأملاتی بر ام

در مـورد  و ،م)1970(مسـیحی  کلیساي در موردم)، 1959(نماز و تفکر م)، 1948(شخص و خیر مشترك 
  .)67ـ5165، ص 1998، مک اینرنی(م)1967(فیض و انسانیت عیسی 

به طرح و الگویی که خداوند آفریده و هم بـه اشـتیاق و تعـالی  ،ارزش وجود انسان: معتقد است ماریتن



   ۱۱۵ بخش امريكاي لاتينتأثير الهيات اروپايي بر تشكيل الهيات رهايي

بـراي  ،بسته است. اگرچه بر هر انسانی فرض است کـه در هـر لحظـه از زنـدگیواانسان به سوي خدا، 
در  ،ولی سرنوشت هر کس مطابق آن طرح و الگـویی کـه گفتـیم ،نزدیک گردانیدن خود به خدا بکوشد

. همـه اشـخاص از قـانون طبیعـی و از )372ص ،1386(تومـاس، است  ازل به صورت محتوم قلم زده شده
نبایـد حقـوق طبیعیشـان را نقـض کنـد  ،هـاقوانین وضعی انسـان رو،ازاینآزادي شخصی برخوردارند. 

اسـت کـه معتقـد دانـد و ها را داراي حقـوق مسـاوي مـی. وي همه انسان)122ـ117 ص ،ق1380ماریتان، (
یحی دانست حتی اگر هم به صراحت حقانیت آیـین مسـیح را منکـر شـوند ها را مستوان همه انسانمی

  .)391 ص ،1382(تالیافرو، 
 شـود، مـا تنهـا بـا انسـانوقتی ابعاد روحانی و معنوي انسـان نادیـده گرفتـه می :معتقد است ماریتن

حقـق همـه ت ،گرایـی کامـل در واقـعکه انسانحالیدر .نه انسان کامل ،شویمیک جزء مواجه میعنوان به
بـراي ایجـاد یـک گفتمـان  ،ین منظـورددهـد. بـهاي انسانی را در جامعۀ جدید مسیحی وعده میآرمان

هـاي کشد کـه در آن، مـردم بـا موقعیترا پیش می» همکاري«سیاسی میان سیاست و مسیحیت، تئوري 
نیـروي  ،یـهکنند. ایـن نظربا یکدیگر همکاري می ،فکري مختلف براي رسیدن به اهداف مشترك سیاسی

نظـم اجتمـاعی  :اي براي فعالیت جنبش دموکرات مسیحی در اروپا بود. او همچنین معتقد اسـتمحرکه
مستلزم بازگشت به زندگی توأم با فضیلت مسـیحی و اتکـا بـه لطـف خداونـدي اسـت و بایـد اصـول 

او بـراي تحقـق  مسیحی احزاب سیاسی را هدایت کنند، نه اینکه زیرنفوذ کلیسا و مقامات روحانی باشند.
بـه تمـایز بـین  ،هاي فرسودة گـذرایعنی نجات اندیشۀ مسیحی از تصورات، تخیلات و نظام ،این هدف

  .)420ص  ،1947 ،(ماریتنشود متوسل می توماسبا تأثیرپذیري از سنت ـ  »شخص«و »فرد«
  مـدعی اسـت کـه هسـته مـاریتن اسـت. امـا امانوئل مونیهدر اصل از » گراییشخص«اصطلاح 

که مـاده  توماسیـ ارسطویی توان در فلسفه آکوئیناس یافت. او تحت تأثیر نظریۀ ین اندیشه را میا
» شخصـیت«و » فردیـت«، میـان »شـخص«و » فـرد« مونیه میـانداند و نیز تمایز می »تفرد«را علت 

تفـرد شود؛ به این ترتیب، فردیت را مربوط به جسمانیت و ماده بودنِ مـا و تمایزي اساسی قائل می
انسانی است خودمحور که جهان از او هیچ تـوقعی نـدارد. » فرد«داند. و جدایی از اجتماعِ افراد می

به ثبوت و تقرر نفس روحانی ماسـت، از ایـن جهـت کـه بـا مجموعـه » شخص بودن«که درحالی
ها مرتبط است و با تسلیم کردن خود به آزادي و عشق تشـخص یافتـه اسـت. انسـان ترکیبی انسان

، که در شخص بودنش بر صورت خداسـت و در مقـام عضـوي از اجتمـاع »شخص«عنوان یک هب
شود که در تبعیت از فرمان خداوند، مبنی بـر محبـت بـه همنـوع عینیـت واجد رسالتی اخلاقی می

۱۱۶     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

سازد، . حاصل آنکه شخصیت، ما را طالب حیات اجتماعی می)309، ص 9، ج 1386(کاپلستون، یابد می
  کند.یت ما را در خودپسندي دنیوي غرق میحال آنکه فرد

توانـد گرچه وجود انسان مادي است و به طبیعت تعلق دارد، امـا می :در این زمینه معتقد است مونیه
تـوان از سـلطه بـر با تسلط بر آن و در اختیار گرفتن نیروهاي طبیعی، از طبیعت تعـالی جویـد. البتـه می

دریافت نمود، اما از نظر فـردِ معتقـد بـه اصـالت شـخص، طبیعـت  را» برداريبهره«طبیعت صرفاً مفهوم 
کردنِ جهـان  براي آدمی مجال تحقق بخشیدن به رسالت اخلاقی و معنوي و نیز انسانی کردن و شخصی

ارتباط شخص بـا طبیعـت صـرفاً خـارجی نیسـت، بلکـه « :معتقد است مونیهرو، کند. ازاینرا فراهم می
گرایـی . در ایـن مرحلـه، شـخص)372 ص، 9ج ، 1386(کاپلسـتون، » تعالی استدیالکتیکی از داد و ستد و 

نهد که در آن، شـخص انسـانی رو میپیش» گرایی نوانسان«نوعی خدامداري را با عنوان  ،مونیهو  ماریتن
غایتی که کل عالم و نهادهـاي اجتمـاعی درون  ؛کندمنزلۀ غایت قصوي و مطلقِ خود توجه میبه خدا به

  ظفند تا این ارتباط انسان و خدا را هرچه بیشتر تقویت کنند.آن مو
در این میان، ممکن است اجتماعاتی وجود داشته باشند که به انسـان از جهـت شـخص بـودن 

عنوان یک فرد در نظـر بگیرنـد. آنهـا بـا غفلـت از کلـی، بـه توجهی نداشته باشند و صرفاً او را به
ورزند. این مطلـب از نظـر فلسـفی بـا فلسـفۀ تأکید می هاي خاص و مشخصعنوان جزئیافراد به

بنـدي برحسـب مقـولات کلـی مبتنـی صوُر انطباق دارد که متمرکز بر مفاهیم عـام انتزاعـی و طبقه
تواننـد موضـوع حدي که جزییات صرفاً نقشی فرعی در آن دارنـد. فقـط در صـورتی می است، به

آنهـا تحـت مفـاهیم کلـی، آنهـا را از فردیـت و در تأمل فلسفی واقع شوند که بتوان بـا قـرار دادن 
مورد انسان از آزادي، بیرون آورد. همچنین، فلسفۀ اشیا نیز با نزدیک کردن خود بـه علـوم طبیعـی، 

عنوان شیئی در میان سایر اشیاي جهانِ طبیعی مـورد توجـه قـرار انسان را صرفاً به صورت عینی به
العملـی اسـت از انسـان، در واقـع عکس ماریتنو  ونیهمگرایی . تلقی شخص)370(همان، صدهدمی

هـاي هاي ماتریالیسم، ایدئالیسـم، رئالیسـم افراطـی، فردگرایـی بـورژوایی و نظامنسبت به برداشت
استبدادي از انسان که همگی، انسان را به یـک شـئ مرکـب مـادي و کارکردهـایش در مقـام فـرد 

اي اسـت کـه هـم پاسـخگوي ی تشکیل جامعـهکاهند. در مقابل، مکتب اصالت شخص در پفرومی
شـناختی عنوان موجـوداتی زیستمقتضیات حیات اقتصـادي باشـد؛ یعنـی نیازهـاي آدمیـان را بـه

مثابه موجودي برتر از حـد حیـات زیسـتی و برآورد، و هم مبتنی بر حرمت نهادن به فرد انسانی به
  هرگونه اجتماع ناپایدار باشد.



   ۱۱۷ بخش امريكاي لاتينتأثير الهيات اروپايي بر تشكيل الهيات رهايي

. او با تمایز ایـن مفهـوم از مفهـوم دهمرخ می ماریتندر فلسفۀ » مشترك خیر«در این مرحله، مفهوم 
خیـر مشـترك در اصـل،  ،قربانی شـوند، معتقـد اسـت» کلی«دهد افراد براي که اجازه می ،»خیر جمعی«

زندگی انسانی همۀ اشخاص است و بایـد بـراي کـل و اجـزاء مشـترك باشـد و چـون هـر انسـانی در 
م شخص، پس هم متضمن توسعه مزایاي مادي و هم متضـمن غنـا و رشـد تمامیتش هم فرد است و ه

شخصیت اجتماعی و معنوي آنان است. بـراي تحقـق ایـن خیـر مشـترك، انسـان بایـد از نـوعی آزادي 
برخوردار باشد. او از میان انواع بسیار آزادي دو نوع آزادي را برگزیده است: نخست، آزادي انتخـاب یـا 

 ،در ایـن آزادي .طبق آن، انسان تنها وقتی آزاد است که از خودش اطاعت کنـد است که» آزادي آغازین«
کـه متضـمن تـلاش بـراي بـه » آزادي پایانی«هیچ حرمتی براي جامعه یا خیر مشترك قائل نیست. دوم، 

فعلیت رساندن زندگی نفسانی و اخلاقی کامل توأم با همۀ امتیازات انسـان در مقـام شـخص اسـت. در 
کننـد و در مقـام اشـخاص، طالـب آزادي ها در مقـام افـراد بـراي آزادي آغـازین تـلاش میانسان ،واقع

سالاري نیـز وجـود دارد: در مقابـل . به همین ترتیب، متناسب با این دو نوع آزادي، دو نوع مردماندپایانی
ابـل آزادي سالاري فردگرایانه وجود دارد که مشوق دستاوردهاي فردي اسـت. در مقآزادي آغازین، مردم

سالاري حقیقی وجود دارد که مستلزم توزیع مداوم و جـامع کالاهـاي مـادي در میـان همـۀ پایانی، مردم
  .)218ـ 216 ، ص1386(تایشمن، اشخاص، براي تحقق خیر مشترك است

تـأثیر مهمـی بـر احـزاب دمـوکرات  ،رغـم نقـدهاي واردهعلـی ،»شخص«و » فرد«این تمایز او میان 
هـا خلفـاي خـدا این حکومت: گویدمی ماریتن این، ، ایتالیا و آلمان گذاشت. با وجودمسیحی در فرانسه

بـه همـین و  گو باشـنددر جهان نیستند، بلکه در معناي دنیوي، خلفاي مردمند و باید در برابر مردم پاسخ
انسـان «گویـد: او مـی ،توانند خود را از مردم جدا نموده و قدرت عالیه داشته باشـند. بنـابرایننمی ،دلیل

  .)310ـ309 ص ،9 ، ج1386(کاپلستون، » هرگز براي دولت نیست، دولت براي انسان است

  بخشرهاييالهيات  تأثير ماريتن بر تشكيل. ۱ـ۲
هـا و احـزاب از چهـرة بـانفوذتري در انجمن ،مونیهو  ماریتنسبب شد تا ماریتن هاي منتسب به اندیشه

درسـت  مـاریتناینکه فعالیـت سیاسـی بخصوص  یلی برخوردار شوند،شویژه ، بهي لاتینامریکاانقلابی 
در مـورد  ماریتني لاتین بود. در ابتدا، نظریۀ مشهور امریکابخش هاي الهیات رهاییمقارن با آغاز فعالیت
تر به تقسـیم جهـان بـه دو قلمـرو مـادي (دنیـوي) و روحـانی که در شکلی وسیع ،تمایز فرد و شخص
مراتبی کلیساي شیلی براي توجیه اکراه خود از داشتن یک عقیـدة در نظام سلسله ،دش(معنوي) منتهی می

۱۱۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

، گرچـه نقـش اصـلی مـاریتنکـه از نظـر وقت به کار گرفته شد. درحالی سیاسی روشن در مقابل رژیم
از هریـک  کلیسا صرفاً با پرورش قلمرو روحانی مرتبط است و نباید در امور مادي دخالت کند، امـا اگـر

کـه آنهـا مجـذوب  خـواهیم شـددر نظـر بگیـریم، متوجـه » فرد«عنوان به دان و پیروان کاتولیک رامعتق
سازند. به همین دلیـل، هاي مادي هستند و نیازها و اهداف خود را با ابزارهاي مادي برآورده میدلبستگی

هـاي مـادي از راهکه همانا کمال معنوي افـراد اسـت،  ،کلیسا نیز باید براي رسیدن به کمال مطلوب خود
کلیساي شـیلی سـبب شـد تـا ، بخصوص ي لاتینامریکادر  ماریتنبهره جوید. این فهم جدید از تعالیم 

 ،انتقـاد کننـد. در واقـع پینوشـهاصلاح تعالیم الهیـاتی، از رژیـم دیکتـاتور و ظـالم براي وابستگان کلیسا 
جهـانی دخالـت و اتولیک، در امور اینکارانۀ کلیساي کگرایان کاتولیکی در مخالفت با شکل محافظهچپ

طـور خلاصـه، ایـدة  خواه حمایت نمودند. بـههاي سیاسی و آزاديهاي مادي از جمله گروهاز وابستگی
ي لاتـین نیـز از ایـن امریکابخش است و الهیات رهایی» عمل«گرا دعوت به هاي شخصمشترك فلسفه
در گرو فهمـی  ،حل همۀ مسائل اجتماعی و سیاسی :معتقد بود ماریتنکند. گرایی پیروي میگرایش عمل

ي لاتین، کـه در امریکاهاي مسیحی پایه در له در انجمنئاین مس .صحیح از طبیعت و فطرت انسان است
 شـانآن مردم با تأمل بر تعالیم کتاب مقدس بر شخص بودن و توانایی خود براي احقـاق حقـوق انسانی

  .)298ـ297، ص 2009، راینر ـجرِد (افتبه خوبی عینیت ی یافتند،آگاهی می

  نقد ديدگاه ماريتن. ۲ـ۲
دیدگاه فلسفی اگزیستانس را تبلیـغ نمـوده و از آن بهـره جسـته  ،ارائه نمایدالهیات  بیش از آنکه ،ماریتن
بیـان نمـود، تأثیرپـذیري وي از فلسـفه  مـاریتن تـوان از دیـدگاهترین نقدي کـه مـیمهمرو، اینازاست. 

بـر ماهیـت و ارزش انسـان ارائـه نمـوده تأکیـد  خود را با، الهیات که بر این مبنی استسیالیسم اگزیستان
گرایی است و نجـات را شـامل به کثرت معتقدجایگاه دوم را داراست. او الهیات  است و خداوند در این

  ارد.هاي مسیحی سازگاري ندبا آموزه ،که این دیدگاه. درحالیداندهمه مردم حتی ملحدین می
وي میان فرد و شخص تمایز قائل بود و ثبوت و تقرر نفـس روحـانی را مبتنـی بـر شـخص بـودن 

هاي داخلی اسپانیا از جمهـوري حمایـت کـرد کـه رسـوایی او در طول جنگ دلیل به همین ،دانستمی
تنهـا دارد و  مـارکستفکـري شـبیه بـه شـیوه تفکـر  ،مونیـههماننـد  ماریتنفراوانی براي او به بار آورد. 

اي مـادي ، تقدیر آدمی را صرفاً در جامعـهمارکسدر این است که او برخلاف مارکس تفاوتش با دیدگاه 
  .)375 ص ،9 ، ج1386(کاپلستون، داندو دنیوي قابل تحقق نمی
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  ديتريش بونهافر .۳
ملی بـود. حاکمیت سوسیالیسم  آلمانی و رهبر مذهبی در دورةدان الهی متکلم لوتري قرن بیستم، ،بونهافر

هـا و تـلاش آنهـا بـراي هاي خود را با حکومت نازيمخالفت م1933سال  در هیتلربا به قدرت رسیدن 
 ،شـدکه منجر بـه تحریـف پیـام مسـیحی می ،هاي خودتبدیل کلیسا به نهادي براي ترویج آراء و اندیشه

بـه  م1939کـرد. در سـال  هـا حمایـتمخالفـان نازيعنوان به آغاز و از کلیساي معترف و اعلامیۀ بارمن
ها، نقش مهمـی در تـرور عضویت نهضت مقاومت آلمان درآمد و با نفوذ در سازمان ضدجاسوسی نازي

در یک دادگاه نظـامی بـه اعـدام  م1945م دستگیر و در سال 1934بر عهده داشت تا اینکه در سال  هیتلر
 .)1014ـ1013، ص 1998، سبِان( محکوم شد

آمـوزة فـیض را مـورد بررسـی  ،م) است کـه در آن1937( بهاي شاگرديکتاب  ،بونهافرترین اثر مهم
تنهـا بـر اسـاس  ،فـیض و عـادل شـمرده شـدن«مورد  تعالیم لوتري دردر  :دهد. او معتقد استقرار می

شـود. شامل حال همه می ،، فیض امري از پیش داده شده براي زندگی مسیحی است که در نهایت»ایمان
شود تا فرد با تکیه بر چنین فیضـی و بـدون الـزام بـه پیـروي از مسـیح، بـه هسـتی یاما این امر سبب م

 ،بورژوامآبانه و دنیوي خود بچسبد و با اطمینان از اینکه از پـیش، همـۀ گناهـانش بخشـیده شـده اسـت
گونـه نامیـده و آن را ایـن» فـیض ارزان«چنین فیضـی را  بونهافرآزادانه گناهان مختلفی را مرتکب شود. 

  کند:وصیف میت
آمرزش گناهان بدون نیاز به توبه کردن، تعمید بدون رعایت انضباط کلیسایی،  ۀفیض ارزان، موعظ

شرکت در مراسم عشاي ربانی بدون اعتراف کردن و بخشش یک گناه بدون اعتراف بـه آن اسـت. 
م فیض ارزان فیضی، بدون شاگردي، فیضی بدون صلیب و فیضی بدون عیسی مسیح زنده و مجسـ

  ).430 ص ،1390 (لین، است
کنـد مـی نهضتی معرفـیعنوان به سکولاریزه شدن را ،م)1951( ها و نوشتارهایی از زنداننامهاو در کتاب 

را جهـان قـوانین در پرتـو علـم، رود تا آدمی خود بتوانـد می مختار ساختن آدمی پیشبه سوي خود که
امـور  بـه بشـري بخشی به زنـدگی و حـل مشـکلاتبراي معنا ،»خدا ۀفرضی«نیاز به بدون  کشف کند و

، ویژگی بـارز چنـین جهـانی، غیردینـی بونهافرسامان دهد. از نظر اخلاق و دین  سیاسی، هنر، اجتماعی،
وعـدة تـاریخی انجیـل مبنـی بـر  ،اسـت کـه در آن» مسیحیت غیردینـی«یا به عبارت خود او  ،بودن آن

سـازند اي که امید بشر را محدود میمسیحیمسیحی و غیره از طریق ساختارهاي رستگاري نهایی، پیوست
جهـان امـروز،  .)230، ص1390(گرنـز و اولسـن، کندداند، رد میو دین را صرفاً امري باطنی و خصوصی می

است. امـا او ایـن فراینـد را پیشـرفتی بجـا و » مذهبیغیر«. انسان امروز، انسانی است» مرگ خدا«جهان 

۱۲۰     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

ها زنـدگی خـود را خواهـد مـا انسـانخدا می :با این تفاوت که معتقد است ؛داندصحیح براي انسان می
اداره کنیم، خدا خود اجازه داده است تـا از جهـان بـه بیـرون رانـده » با او«و » در حضور او«بدون او، اما 

کـه انسـان معاصـر از مـذهب و خـدا گریـزان اسـت،  ،شده و بر صلیب قرار بگیرد. پس در این شرایط
یعنـی بـه  ؛عصر حاضر باید فرابگیرند که به شکلی غیردینی یک زندگی مسیحی داشـته باشـندمسیحیان 

  هاي خداوند شریک شوند.جاي اتکا به اعمال و آداب مذهبی، در رنج
هـاي جزمـی و ایـن بـود کـه مسـیحیت را از قالب» دینیمسیحیت غیر«وي از طرح در واقع، هدف 

، میـان مـذهب و کارل بارتخارج سازد. به همین دلیل، تحت تأثیر هاي طبقاتی و دنیاگرایانه سنتی نظام
سازد، بلکـه مشـارکت گوید: این عمل دینی نیست که شخص را مسیحی میو می شده،ایمان تمایز قائل 

نبایـد  مسـیحی شـدن اسـت. فـرد مسـیحی ۀدر تحمل رنج به خاطر خدا در زندگی مادي است که مایـ
خـود را در اختیـار مسـیح باید بلکه  د،خود مثل گناه و ترس بیندیشمشکلات و نیازهاي شخصی  ةدربار
جهـان و  یابدتکوین می جهان در خودِ که واقعیت غایی جهان است، مسیحزیرا  ؛دآوراو در اسارتو در 

خدا نیـز آلودِ بی. پس، یک جهان گناهدهدمی اش به سوي آمرزش نهایی حرکترا از مادیت و دنیازدگی
مسـئولیتی بـراي کارگیري زور، خشونت و بـیهگناهانی که در اثر ب ؛کند و به مسیح ایمان بیاورد باید توبه

اجتمـاع قـرار گیـرد و  زاست که کلیسا بایـد در مرکـ معتقداو  ).1377(س. وست، ها پدید آمده استانسان
  .)446، ص 1390(لین، زندگی مسیحی باید در جهان سپري شود 

کنـد. مسـئله دا را به مفهومی انتزاعـی و دور از دسـترس تبـدیل میبه عبارت دیگر، مذهب، خ
تبع آن، سـازد و بـهارزش دانستن این جهان مطـرح میعنوان گریز به جهانی دیگر و بینجات را به

کند که با فراینـد غیرمـذهبی شـدن، قلمروهـاي مسیحیت را تنها به یک ساحت زندگی محدود می
هاي ایـن جهـانِ مشـغولیتر و مسـیحیان نیـز بـا مسـائل و دلمختلف زندگی، روز به روز کوچک

شوند. بـه عبـارت دیگـر، تعبیـر مـذهبی از مسـیحیت موجـب تر میغیرمذهبی روز به روز بیگانه
خواهند با دوري از مسائل جامعـۀ غیرمـذهبی، صـرفاً بـه شود که در آن میگیري کلیسایی میشکل

خواهـد میبونهـافر کـه نجات شخصی بپردازند. درحالیهاي مذهبی در جهت نیل به انجام فعالیت
خدا، کلیسا و ایمان مسیحی را در مرکز جهان غیردینی قرار دهد؛ به این نحوکه خدا بایـد در عمـق 

داري مخصـوص کلیسا نیز باید به دفاع از خـود و دیـن«زندگی ما حضوري ماورایی داشته باشد و 
ا به سادگی در جهان و براي خدمت به دیگـران عرضـه به خود [در جهان معاصر] بایستد و خود ر

  .)10، ص 1969، فوراِورد(»طور که عیسی مسیح بودکند، همان
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کنـد: اجـراي عـدالت و پـذیرش رنـج دو عنصر سـازنده ایمـان را مطـرح می بونهافردر اینجا، 
، خـداي فـاتح رسـد و خداونـدهاي مسیح تنها با پایان جهان به پایان میالهی. او معتقد است: رنج

و نشسته بر مسند نیست، بلکه خدایی است که در جهان و براي جهان رنجدیده و تنها پنـاه نهـایی 
هـاي انسان در ناملایمات زندگی است. پس ایمانِ واقعی اطاعت، شاگردسـازي و همراهـی بـا رنج

اسـت. در مسیح و خدا در جهان و به دلیل جهان تا فرارسیدن ملکوت الهی و تحقق عـدالت الهـی 
جهـانی و کتـاب مقـدس نیـز یـک کتـاب مـذهبی جهانی خواهد بود، نه آناین صورت، ایمان این

نیست، بلکه داستان پیشرفت افراد از طریق رنج به سوي عـدالت و ملکـوت خداونـد اسـت. ایـن 
بـر اي طور گسـتردهدر این اثر، به  بونهافرخورد. او نیز به چشم می م)1949( اخلاقمسئله در کتاب 

نشـینی کننـد، گوید: مسیحیان نباید از جهـان عقبکند و میوظیفۀ مسیحیان در این جهان تأکید می
بلکه وظیفه دارند که درون آن عمل نموده و در این راه با غیرمسـیحیان نیـز همکـاري کننـد. یـک 
 مسیحی واقعی، باید سرباز مسـیح باشـد و همچـون مسـیح در راه آزادي دیگـران خـود را قربـانی

، اساس جامعۀ انسانی است و یـک محـدودة اخلاقـی را ایجـاب »تو«و » من«کند. از نظر او، رابطۀ 
کند که در آن، شخص باید نسبت به شخص مقابل، رفتار مسئولانه و اخلاقـی داشـته باشـد. در می

 . در اینجا گنـاه از نظـر او)54ـ53، ص 2005، فورد و مورس(غیر این صورت، مرتکب گناه خواهد شد
یک مقولۀ الهیاتی نیست، بلکه تجاوز از حدود اخلاقـی خـود نسـبت بـه دیگـران و سـلب آزادي 

شـود؛ زیـرا مفهـوم دیگري است که در نهایت، منجر به قطع رابطۀ اجتمـاعی و مسـئولانه بـا او می
گیرد و هـدف اجتمـاعی همـۀ خدا در ارتباط مسئولانۀ شخص با جامعه و اشخاص دیگر شکل می

ی نیز همین است: مسیحیان باید نسبت به زندگی و وضعیت همنوعان خـود احسـاس تعالیم مسیح
مسئولیت کنند. این همان معناي عشق به خداست. خدا نیز به دلیـل عشـق خـود بـه مـا و جهـان، 

  .(همان)پسر خود را فدا نمود تا ما در او و با او زندگی کنیم

  بخشرهاييالهيات  تأثير بونهافر بر تشكيل. ۱ـ۳
نقش زیـادي بـر  ،هااین دیدگاه .بودبخش الهیات رهایی ، خود به نوعیبونهافرشده از سوي هیات ارائهالا

ي لاتین، علاقـه زیـادي بـه آثـار بخش امریکاالهیات رهایی گیريجامعه آن دوران گذارد. در دوره شکل
بخش : الهیـات رهـاییودنـدکه بسیاري معتقد بطوريبه ؛آن دوران ایجاد گشت دانانالهیدر میان بونهافر 

  .)305 ص ،1390(گرنز و اولسن، به وجود آمده است  بونهافرسیاهان تحت تأثیر کتب 

۱۲۲     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

دیـد و عشـق بـه خـدا را در ایـن خـدمات بـه وي هم کلیسا و هم افراد را مسئول در قبال هم مـی
ه نبرد میـان مـرگ در این دنیایی ک :معتقد است مشارکت مسیحیدر کتاب  بونهافر نمود.یکدیگر معنا می

نباید گذاشت تا جمع مشارکتی نابود گردد. مسیحیان بایـد در ایـن  ،و حیات جامعه مسیحی برقرار است
با به دوش کشیدن بار فردي دیگـر،  ،در واقع .جهان به یکدیگر خدمت نموده و همچون مسیح رنج ببیند

  .)79و 69، ص تابی(بونهافر، مشارکت صلیب را متحمل گردد
، به یک اجتماع غربی عام اشـاره بونهافر معتقدند که الهیات سکولار 1960دانان دهه لهیبیشتر ا

تـرین رخـدادهاي تـاریخ جهـان را از نگرد؛ یعنی بزرگدارد و الاهیاتی است که از پایین به بالا می
ک پناه، متهم، مورد خشونت، ناتوان، مظلـوم و مـورد تنفـر هسـتند و در یـانداز آنهایی که بیچشم

بخش دانـان رهـایینگرد. این مسـئله، از سـوي الهیکشند، میانداز آنهایی که درد میکلام، از چشم
 بونهـافريو دیگران مورد توجه و درك کامل قرار گرفت و تحت تأثیر این دیدگاه  گویترزهمچون 

  .)356، ص 1388(کلمنتز، قرار گرفتند 

  نقد ديدگاه بونهافر ۲ـ۳
تـوان کـه نمـی. درحالیگویدهاي غیرمذهبی سخن میاز جهان مرگ خدا و انسان خودالهیات  در بونهافر

بدون داشتن زبانی که در مورد خـدا سـخن «گوید: در این مورد میگیلکی دانست. الهیات  این ادبیات را
تواند مفهوم سروري و خداوندي عیسـی را بـا سـازواري و نظـم منطقـی بیـان نمیالهیات  گوید، اینمی

الهیـات  این شیوه، تماس خود را با سنت مسیحی از دست داده و دیگر در قلمرو ،در این صورت». کند.
هسـتی آنکـه  ادعـاي خـداناباوري مسـیحی، مبنـی بـر«گوید: در ادامه می گیلکیگیرد. مسیحی قرار نمی

معاصر انسانی کـاملاً ملحدانـه و عـاري از خداسـت، تصـویري غیرواقعـی و غیرروشـنگرانه از حیـات 
  .)242 ص ،1390(گرنز و اولسن، » کولار واقعاً موجود استس

ورزي در ایـن اندیشـه رو،ایـناز ،عمر چندانی نداشت و نتوانست آراء خـود را تکمیـل کنـد بونهافر
بـودگی بر درونتأکید  او: الهیات توان گفتمی این، ولی با وجود .)447 ص ،1390(لین، مورد سودي ندارد 

محورانه ترسیم گشته و تعـابیري کاملاً انسان ،بونهاورالهیات  باشد.ز حد رادیکال میمطلق داشته و بیش ا
دانـد ها و تعالیم کلیسایی را نیازمند توجه نمیشود. وي آموزهمی بیانکاملاً غیردینی از مسیحیت و کلیسا 

ایـن  .شـود به جاي انجام اعمال و آداب مذهبی به عدالت اجتمـاعی و رنـج مسـیح فکـر :و معتقد است
  با اعتقادات سنت مسیحی ناسازگار است. موضوع کاملاً
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  بندينتيجه و جمع
بخش امریکاي لاتین، ریشـه در تحـولات اروپـا هاي نظري و الاهیاتی الهیات رهاییترین زمینهمهم

کارانۀ کلیسـاي کاتولیـک بـا حکومـت و هاي پس از جنگ جهانی دوم دارد. پیوند محافظهدر سال
هـاي گرا، قـدرت یـافتن نظامگرا و عقـلهاي مادههاي علمی و ظهور فلسفهی، پیشرفتقدرت نظام

تبع آن، نادیـده انگاشـتن دینـی و بـهداري و دیکتاتوري، منجر به ظهور و شـدت یـافتن بیسرمایه
هاي حقوق اجتماعی، اقتصادي و سیاسی انسان در ساختارهاي ناعادلانۀ اقتصادي و سیاسی قـدرت

  هاي دیکتاتور شد.ومتبرتر و حک
 ،خواه از نظر سیاسی و اجتمـاعی و از سـوي دیگـرهاي کارگري و آزاديها و انجمندر مقابل، گروه

خواه کاتولیک از نظر الهیاتی، درصدد دفـاع از حقـوق طبقـۀ کـارگر و احیـاي گروهی از کشیشان آزادي
پـاپ ژان بۀ زندگی امـروزین برآمدنـد. تعالیم سنتی کلیساي کاتولیک در جهان معاصر و پیوند آن با تجر

موفق شد با تشـکیل شـوراي واتیکـان دو، ایـن نـوگرایی را در تعـالیم سـنتی و کهنـۀ  پل بیست و سوم
انجام دهد. اسنادي نیز کـه در انتهـاي شـورا » امروزي کردن مسیحیت«کلیساي کاتولیک در قالب الگوي 

ات بشري، در پی ارتقاي آزادي و عـزت انسـانی و با ارزیابی همۀ جوانب و مسائل حی ،به تصویب رسید
  .)54، ص 8، ج 2002، هوگان(فقرا بودویژه به هاي انسانها و نگرانیها، امیدها، غمسهیم شدن در شادي

هـاي هاي اروپـایی، شـاخهتوان دنباله چنین رویکـردي را در تمـام فلسـفهدر یک واکاوي دقیق، می
تنها راه پیوند ایمان مسـیحی بـه  ،مولتمان سیاسی عصر معاصر یافت.سیاسی و مکاتب اجتماعی،  الهیات

داند. وعـدة خـدا در انجیـل، رسـتاخیز شناسی میهاي مربوط به آیندة بحث آخرتجهان مدرن را جنبه
عیسی و کل آفرینش در پرتو قدرت الهی است که پیوند عمیقی با عمل اجتمـاعی و سیاسـی مسـیحیان 

تر آنکـه، اتحـاد خـدا جهانی. مهمجهانی است، نه آنرو، این. ازاینبشري داردبراي تجدید حیات جامعۀ 
 ،پـس هـدف .هاي رنجدیـده اسـتدر رنج عیسی بر روي صلیب، در واقع اتحـاد خـدا بـا همـۀ انسـان

مأموریت مسیحی تغییر شرایط کنونی جامعه به سوي برپایی عدالت اجتماعی براي همـۀ بشـریت اسـت 
  دارد. قرارا، در یک نسبت خویشاوندي با جهان و کلیسا در این معن

هـاي اجتمـاعی ناشـی از یکـی انگاشـتن ، بحرانمـاریتنویژه ، بهاز نظر فلاسفه پیرو اصالت شخص
عضـوي از  ،بـرخلاف فـرد بـودن ،کـه انسـان در مقـام شـخص بـودن. درحالیاست» شخص«و » فرد«

ها نیـز طبـق ایـن منوع شکل گیـرد و انسـاناي است که خداوند فرموده باید براساس محبت بر هجامعه
سـالاري مـردم«و » آزادي پایـانی«، »خیر مشترك«فرمان، باید رسالت اخلاقی خود را انجام دهند. مفاهیم 
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انسـان بایـد بـراي توسـعۀ مـادي، اجتمـاعی و  اسـاس، . براینگیردت میئنیز از این دیدگاه نش» حقیقی
یازهاي مادي و فردي آنها در مقام فرد بـودن تـأمین گـردد و معنوي همۀ اشخاص جامعه بکوشد تا هم ن

گـرا، ایـن هـدف مسـتلزم هاي شـخصهم زندگی روحانی و اخلاقی آنها در مقام اشـخاص. در فلسـفه
  است.» عمل«

ت که درون جهـان عمـل این اس ،خداي امروزوظیفۀ مسیحیان در جهان سکولار و بی بونهافراز نظر 
راه آزادي دیگران همکاري نموده، همچون مسـیح خـود را قربـانی نماینـد و بـا مسیحیان در کنند، با غیر

هاي تحقـق ملکـوت و زمینـه ،هاي خداوند در احیاي ایمان مسـیحی تـلاش کـردهشریک شدن در رنج
  عدالت الهی را فراهم آورند.

اروپایی بـوده ت الهیا تحت تأثیر ،ي لاتینبخش امریکارهایی بزرگ دانانالهی :توان گفتمی ،نابراینب
تـرین علـل یکـی از مهـم رو،ایـنازبردنـد. هـاي خـود بهـره مـیو از نظرات و آراء آنان در بیان دیدگاه

 غربـی را مـؤثر در ایجـاد ایـن دانانالهیاروپایی دانست و الهیات  را بایدبخش الهیات رهایی گیريشکل
  قلمداد کرد. امریکادر الهیات 
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